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ام داشتهشان  تقديم به همه كساني كه دوست

اند و همه كساني كه مرا دوست داشته

پاراكليكوس --. ترين پايه و اساس علم پزشكي، عشق ورزيدن است مهم

شونريو سوزوكي --. اگر چيزي معماگونه نباشد، حقيقي نيست

را خواندم كه در آن» جان«خواندم، اولين نامه  وقتي در دانشكده الهيات درس مي
كنند، با خدا زندگي ت و آنهايي كه با عشق زندگي ميخدا عشق اس": نوشته بود

بعدها به عنوان يك كشيش جوان، ".كنند، و خدا درون آنها خانه دارد مي
در. را خواندم» خاطرات، روياها و افكار«با عنوان  "كارل يونگ"اتوبيوگرافي 

نيونگ زيباترين نثري را كه تاكنو» افكار ديرهنگام«بخشي از كتاب با عنوان 
بزرگترين معماي«در آنجا، او عشق را . ام نگاشته است درباره موضوع عشق خوانده

ي اصلي ي اين كتاب كوچك و پيكره و اين جمله يونگ، شالوده. نامد مي» بشر
.دهد مطالب اين كتاب را تشكيل مي

من كه نگرش جديدي درباره يك چيز بديهي پيدا كرده بودم، متوجه شدم كه
اما اگر عشق يك چيز ضروري و. ت انسان امري ضروري استعشق در تجربيا

اساسي است، پايه و اساس آن چيست؟ كتاب حاضر نتيجه يك عمر تعمق من به
بزرگ درباره عنوان يك مرد، يك پسر، يك مرد، يك شوهر، يك پدر و يك پدر

.بزرگترين معماي بشر، يعني معماي عشق است

ن هدف نوشته شده است تا باعث طرح سوالاين كتاب تلاشي بديع است كه با اي
.در ذهن شما شده و خودآگاهي شما نسبت به مقوله عشق را افزايش دهد
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با. عيب و نقص باشد گويي است كه فكر كنيم اين كتاب كوچك كامل و بي گزافه
اي به عمق و وسعت اين حال، من بر اين باورم كه اين كتاب حداقل اشاره

.خواهد داشت» عشق«به نام  اي غيرقابل درك مقوله

اولين بخش اين كتاب مربوط به اين واقعيت است كه زبان انگليسي تنها يك واژه
واژگان "عشق"ما در اين كتاب براي درك بهتر ). love(دارد » عشق«براي 

شويم كه واژگان در زبان يونان باستان متوجه مي. يوناني را اقتباس خواهيم كرد
Eros )اروس( ،philia )فيليا ( وagape )در گسترش خودآگاهي ما) آگاپه

حداقل چيزي كه قرار است ياد. كنند هاي مختلف عشق كمك مي نسبت به جنبه
گيرد، احساساتي كه بگيريم اين است كه عشق احساسات متعددي را در بر مي

هاي مختلفي دارد؛ با اين حال، و به عشق جنبه. همگي يك چيز واحد هستند
هاي مختلف عشق يك وحدت راً ضد و نقيض، در تنوع عظيم جنبهطرزي ظاه
.وجود دارد

من به«اين است كه ) يا فرايند كامل شدن(» تكامل فردي«تناقض مربوط به 
بنابراين،» .توانم به تنهايي خودم شوم تنهايي بايد خودم شوم، اما من نمي

د در فرايند تبديلكنن الگويي عشق به ما كمك مي تجربيات گوناگون انواع كهن
.شدن به كسي كه هستيم، شكل پيدا كرده و توسعه پيدا كنيم

)و كساني كه ما را دوست ندارند(ي كساني كه ما را دوست دارند  ما به واسطه
هاي رواني كه ادعا تر از آن اين كه ما به واسطه ناراحتي مهم. گيريم شكل مي

ايي كه عزت نفس پايين، رفتاره گيريم، ناراحتي كنند عشق هستند شكل مي مي
هاي دفاعي، و ترس و اضطراب اعتمادي به ديگران، مكانيسم وابستگي متقابل، بي

ناميم، عشق نيست؛ بلكه عمده آنچه كه ما آن را عشق مي. شوند را باعث مي
.گر، و سوء برخوردها ها، رفتار كنترل رنجوي است، سوء استفاده هاي روان فرافكني
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عشق مادر، عشق پدر، عشق ديگري، عشق به(الگوي عشق  كهننوع  4بررسي 
هاي قطعي است كه در يك زندگي به معني خطر كردن در مورد عشق) خويشتن

تواند پرورش دهد يا ويران كند، حيات ببخشد يا مادر مي. كنيم طبيعي تجربه مي
مان بحث. دهد خفه كند، و در اكثر موارد او هر دوي اين كارها را انجام مي

مان است، چرا كه او هرگز مستلزم بخشش مادر بيولوژيكي "عشق مادر"پيرامون 
.الگويي ما به عشق را برآورده كند توانست نياز كهن نمي

اصل«انرژي عشق مربوط به . تواند توانمندساز يا مخرب باشد مي "عشق پدر"
د به نفستواند احساس كفايت و توانمندي و اعتما همان چيزي است كه مي» پدر

در. نفس و شخصيت عميق را در فرد از بين ببرد را ايجاد كند، يا احساس عزت
مان را ببخشيم چرا كه پدر و مادرمان هر چه باشند اينجا نيز بايد پدر بيولوژيكي

.عيب و نقص باشد انسان هستند و خدا نيستند كه كامل و بي

به عنوان(، ما هميشه با اين حال. وجود ندارد» غير جادويي«چيزي به اسم 
به دنبال فرد ديگري هستيم، كسي كه باعث) ضرورتي براي تجربه كردن عشق

در سفر دشوار زندگي رفيق و همراه ما» غير«. آوردن شود/خلق و يا به دنيا آمدن
توانيم خود را كند كه از طريق آن مي اي عمل مي ي آينه خواهد بود، و به مثابه

براي رشد و تعالي ما ضروري است، اما "غير"وجود . متر بشناسي بهتر و كامل
نبايد انتظار داشته باشيم كه كس ديگري براي ما زندگي بيافريند، يا باعث كامل

.شدن ما شود؛ خودمان بايد اين كار را انجام دهيم

زياد در فرهنگ جوامع امروزي) يا عشق به خود برترمان(عشق به خويشتن 
عشق. ما الگويي براي عشق ورزيدن به خودمان نداريمشود و  آموزش داده نمي

شيفتگي در جوامع امروزي خودخواهي، خود) self-love(ورزيدن به خويشتن 
عشق ورزيدن حقيقي به خويشتن. شود و گاهي حتي سكسي در نظر گرفته مي

هاي بيروني كه فرد دريافت تواند به اندازه عشق همراهي توانمندساز است كه مي
.برانگيز و سازنده باشد د، تحولكن مي
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سه "خود برتر"اروس، فيليا و آگاپه، و عشق به مادر، پدر، ديگران و خويشتن يا 
الگويي هستند كه چارچوبي براي بحث جنبه عشق، و چهار نوع عشق كهن

فراهم) كه يكي از بزرگترين معماهاي زندگي است(» معماي عشق«پيرامون 
اين كتاب را به عنوان چيزي براي مطالعه كردن نگاه كنم پيشنهاد مي. آورند مي

تري از نكنيد، بلكه آن را روشي براي تجربه چيزي بدانيد كه فقط در سطح عميق
خدا عشق است و آنهايي كه با"توان آن را درك كرد، جايي كه در آن  يقين مي

".دكنند، و خدا درون آنها خانه دار كنند، با خدا زندگي مي عشق زندگي مي
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1فصل 
تناقض عشق

شناسي عشق و درك آن مانند تلاش براي تلاش براي صحبت كردن درباره روان
چيز كمي دستگيرتان. جيبي است با يك چراغ قوه» كارلزبد كاورِن«اكتشاف غار 
هاي بزرگ زندگي در واقع، صحبت كردن درباره عشق يكي از تناقض. خواهد شد

تناقضي. توانيم انجام دهيم، اما بايد انجام دهيم نمياست؛ اين كار كاري است كه 
كه در اينجا وجود دارد مربوط به چالش غيرممكن پيدا كردن واژگاني مناسب

.است» اروس«براي توصيف مفهومي به نام 

اي غيرعقلايي به وصل شدن، ارتباط علاقه "اروس"چيست؟ از نظر من،  "اروس"
اللفظي آن، وس، بر اساس تعريف تحتداشتن با ديگري و يا خلق است؛ ار

يكي از مشكلاتي است كه ما "عشق"غيرعقلايي است و عقلايي برخورد كردن با 
رابرت«همانگونه كه استاد من . ايم به صورت سنتي در دنياي غرب داشته

توان به واسطه تعداد كند مي عنوان مي) گر يونگي نويسنده و تحليل(» جانسون
گ براي توصيف مفهومي خاص دارد به پيچيدگي و ظرافتواژگاني كه يك فرهن
در. دارند "برف"كلمه براي  50براي مثال، اسكيموها حدوداً . آن فرهنگ پي برد
وجود دارد، در حالي كه در فرهنگ "عشق"واژه براي  78زبان سانسكريت، 

براي توصيف عشق وجود دارد، مطلبي كه نشان) love(آمريكايي تنها يك واژه 
.نيافته هستيم ي عشق چقدر ابتدايي و رشد دهد ما در رابطه با مفهوم پيچيده يم

ما واژه يكساني براي احساسي كه نسبت به پيتزا داريم و همچنين احساسي كه
.و براي برخي همين حد كافي است. كنيم نسبت به همسرمان داريم، استفاده مي

فرهنگي است كه بيش از كنم اين بدين خاطر است كه فرهنگ غربي، تصور مي
هاي علمي، در همه پيشرفت "پدرسالاري"است، و » منطق مردانه«حد داراي 

.منطقي و صنعتي در تاريخ بشر حاكم بوده است
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عشق چيزي نيست كه ما. به شدت ابتدايي بوده است "عشق"در كل، درك ما از 
زياد درباره آن مطالعه كرده باشيم چرا كه عشق كارآمدي ندارد، و كارآمدي و

عشق، اقتصاد خودش را دارد و زمان. داري است اثربخشي، خداي دنياي سرمايه
كننده و داراي ، گيجكشد تا توسعه يابد؛ عشق بسيار پيچيده زيادي طول مي

توانيم درباره عشق با اطمينان علاوه بر اين، تعداد كمي از ما مي. تناقض است
چاردين هاست كه عاشق اين جمله معروف از پير تيلهارد دي سال. صحبت كنيم

ها جز و مد روزي پس از مهار بادها، موج": نويسد ام كه مي بوده) متفكر فرانسوي(
رژي عشق را براي خداوند مهار خواهيم كرد، و در آن روز برايدرياها، و جاذبه، ان

".را كشف خواهيم كرد آتشدومين بار در تاريخ بشر 

.اند سخن گفته» عشقِ قدرت«و » قدرت عشق«برخي نيز درباره كشمكش بين 
نقطه مقابل) احساسي نه نفرت و نه بي( "قدرت"جالب است كه از نظر يونگ 

"نفرت"ام كه  ام و هميشه فكر كرده تدريس كردهها  من سال. عشق است
باشد، چرا كه شما احتمالاً وقتي عاشق كسي» عشق«تواند نقطه مقابل  نمي

توان نقطه را بهتر مي "احساسي بي"از طرفي، . نيستيد، از او نفرت هم نداريد
توانيد چيزي را درك كنيد تا اين كه متضاد گاهي اوقات نمي. مقابل عشق دانست

تلاش كردم، و آنچه» وقار«ها براي فهميدن مفهوم  من سال. كنيد ن را درك ميآ
يا "رسوايي"در نهايت به من كمك كرد آن را درك كنم، متضاد آن يعني 

و آراستگي دروني را درك» وقار«كنم بتوانيد مفهوم  فكر نمي. بود "آبرويي بي"
آن را تجربه كرده باشيد، ورا درك كرده باشيد، يا  "رسوايي"كنيد، مگر اين كه 

با اين. نشين شده باشيد يا با كسي كه تنهايي رسوايي را درك كرده است هم
گيري براي رسد كه تنها يك پاسخ، يك توصيف، يا يك نتيجه حال، به نظر نمي

.وجود داشته باشد "عشق"مفهوم شخصي 

مكناست م "عشق"تلاش براي دست و پنجه نرم كردن با چيزي كه متضاد 
ايم به آن است به ما كمك كند چارچوبي گشتالتي در غار تاريكي كه اراده كرده

ترسند به آن قدم ها مي وارد شويم ايجاد كنيم، غار تاريكي كه حتي ديوانه
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بينيم كه بينيم؛ ما مي اندازيم و شكلي را مي ما به متضاد عشق نگاه مي. بگذارند
انرژي موجود به يك باره. باشد "احساسي بي"نقطه مقابل عشق ممكن است 

يونگ بر اين باور. ماند بندد و يك خلاء عظيم بر جا مي تغيير كرده و رخت بر مي
علاقه به "طلبي قدرت"كند، منظور از  طلبي اين خلاء را پر مي بود كه قدرت

كنترل كردن، دستكاري كردن يا مسلط شدن و نياز يا علاقه به تبديل كردن
.ست كه قرار نبوده است باشند يا بشوندافراد به كسي ا

اجازه دهيد با يكي از ترديدهاي يونگ آغاز كنيم، چيزي كه به عنوان پس
اي عمل خواهد كرد كه بر اساس آن درباره اين غار عظيم يعني مفهوم زمينه

خاطرات، روياها و"يونگ در كتابش با عنوان . صحبت خواهيم كرد "عشق"
در اين لحظه، اين واقعيت توجه مرا به": نويسد گونه مي درباره عشق اين "افكار

اي به همان وسعت و شايد خود جلب كرده است كه در كنار عرصه تفكر، حيطه
هاي منطقي تر از آن وجود دارد كه در آن درك عقلايي و وضعيت هم وسيع

تواند عشق را درك منطق نمي. كنند بازنمايي به ندرت چيزي براي درك پيدا مي
در روزگاران قديم، وقتي. است» اروس«كند، چرا كه اين مقوله، حيطه قلمروي 

را به عنوان يكي از "اروس"شد، يونانيان  چنيني به خوبي درك مي چيزهاي اين
هاي انساني گرفتند، خدايي كه الُوهيت او فراتر از محدوده خدايان در نظر مي

".درك كرد يا نشان داد شد آن را رفت و در نتيجه به هيچ طريقي نمي مي

توان توان درك نكرد و نمي عشق را نمي. و اين كاري است كه ما بايد انجام دهيم
ترسند قدم بگذارند، ها مي به هيچ طريقي نشان داد، اما در جايي كه ديوانه

من نيز مانند«: گويد يونگ در ادامه مي. روند عجله مي فرشتگان مشتاقانه و با
اند، مجبورم ريسك كرده و كه پيش از من تلاش كرده بسياري از افرادي

پيش بگيرم، دياموني كه دامنه "ديامون"رويكردي مناسب براي پرداختن به اين 
ها تا تاريكي چاه بي سر و ته جهنم گسترده فعاليت آن از فضاهاي بيكران آسمان

ني كه بتوانداما در تلاش براي پيدا كردن زبان مناسب ناكام خواهم ماند، زبا. است
اروس، خالق و آفريننده. حساب عشق را به درستي ابراز كند هاي بي پارادوكس

در اينجا يونگ ".هاي سطح بالاتر است است؛ اروس، پدر و مادر تمام هوشمندي
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كند كه عشق ممكن است انرژي خلق هوشمندي و اين ايده بديع را عنوان مي
هاي از عشق كه روي كارت "كاپيد"به عبارت ديگر، تصوير . خودآگاهي باشد

عشق كاركردهايي بيشتر و شايد بزرگتر از. شود ناكارآمد است رومانتيك ارائه مي
شناسيم، مي» عشق«كه ما به عنوان  گرايانه آرمان/آلي ايدهآن احساس رومانتيك 

مان به توانيم سفر اكتشافي اي است كه بر اساس آن مي زمينه و اين پس. دارد
اما به خاطر داشته باشيد كه. شود را آغاز كنيم ناميده مي» عشق«ي كه درون غار

.قوه جيبي با خود داريم؛ بنابراين بايد حسابي مراقب باشيم ما تنها يك چراغ
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2فصل 
كننده انرژي خلق: اروس

تواند وسعت، عمق و ارتفاع معماي طبق نظر يونگ، ذهن منطقي ما احتمالاً نمي
شناسان و رهبران هاي سال، شاعران و فلاسفه، روان لسا. عشق را درك كند
اند راههايي براي نشان دادن عشق به كمك نمادها و اشاره مذهبي تلاش كرده

در واقع، تلاش براي صحبت كردن درباره عشق. كردن به عشق پيدا كنند
هاي گوناگوني هاي مربوط به خودش را دارد، همان گونه كه اين كار سايه چالش

عشقي كه يك دانشجو براي استادش و استاد نسبت به دانشجويش دارد،: داردنيز 
اند، يا عشقي كه همچون يك عشق بين افرادي كه هنوز يكديگر را ملاقات نكرده

تاج بر سر يك زوج سالخورده قرار دارد و چندين مورد ديگر، همگي مواردي
واژه اصلي براي مفهومدر سنت يوناني، چهار . هستند كه بايد توضيح داده شوند

،)عشق رابطه دوستي(، فيليا )عشق پرشور و حرارت(اروس : وجود دارد "عشق"
).محبت يا عشق خانوادگي(و استورج ) عشق حقيقي بي قيد و شرط(آگاپه 

اروس. آغاز كنيم كه يكي از آشناترين مفاهيم عشق است "اروس"اجازه دهيد با 
يرعقلايي به وصل شدن، در ارتباط بودن وحقيقتاً چيست؟ من اروس را علاقه غ

كنم؛ اروس هم يك تجربه انساني رايج و هم بخشي از خلق كردن تعريف مي
loveمن معتقدم كه بسيار مهم است كه واژه . است "انسان بودن"تجربه 

"اروس"به خاطر داشته باشيد كه يونگ تلاش كرد از . را نيز تعريف كنيم) عشق(
را احياء كند، چرا كه اين واژه بيش از حد در فرهنگ» روسا«استفاده كند تا 

عامه بد استفاده شده بود و بد معرفي شده بود؛ به خصوص در هاليوود، جايي كه
هر چند اروس در. شد آميز و سكسي شده دانسته مي اروس مترادف عشق تحريك

رفتهگر، در نظر گ اصل به عنوان نيروي خلق، و به عنوان يك انرژي آفرينش
ها، به در اسطوره. و اروس يكي از خدايان است. شد، در واقع اروس جرقه است مي

روشي جالب اما ضد و نقيض، اروس، مونث، و خداي اروس، مذكر در نظر گرفته
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)Psyche & Eros( "سايكي و اروس"با اين حال، در اسطوره، . شود مي
.سايكي، مونث و اروس، مذكر است

اي از همين انرژي ه بگويم خالق جهان هستي، جرقهمن عاشق اين هستم ك
.خلاق را ايجاد كرده است كه جهان هستي را درون هر يك از موجودات آغاز كرد

كنيم هم بنابراين، اگر اين ايده را بپذيريم كه اروس يك مخلوق است، فكر مي
واژه. توانيم اين گونه فكر كنيم كه جرقه خلاق انرژي الهي است چنين مي

numinous )ايده«از يك كتاب با عنوان ) مربوط به وجود پررمز و راز
به عنوان "رادولف اوتو"اين واژه توسط نويسنده كتاب . گرفته شده است» خداوند

انرژي numen. مجدد شده است مترادفي براي خدا، انرژي، يا قدرت تعريف
رد كه قبلاً هرگزآو گر است، نوعي از انرژي كه چيزهايي را به وجود مي آفرينش

دهد تا پس از آن، آن چيز را اي كه چيزي را تغيير مي اند، يا انرژي وجود نداشته
.توليد كرده و متحول كند

وجود "آفريدن"درون هر انساني يك حالت ضرورت و فوريت يا نياز شديد به 
ي البته اگر اين رابطه يك رابطه(افتد  آن چه كه در يك رابطه اتفاق مي. دارد

وقتي دو. خلق چيزي است كه هرگز قبل از آن وجود نداشته است) سالم باشد
با يكديگر ملاقات) عشق يا اروس(گري  نفر قادر باشند در اين سطح از آفرينش

2كند، كه بزرگتر از مجموع  كنند، در اين صورت آن جرقه يك كل را ايجاد مي
خلقت. شود هان اضافه ميچيزي به خلقت يا به اجتماع انرژي مثبت ج. جزء است

.يابند و اجتماع گسترش مي

اروس در. شود نياز شديد به خلق چيزي جديد به روابط بين افراد محدود نمي
هايي كه بين افراد رد و بدل اروس همچنين در پيام. ها نقش دارد پيدايش ايده

شود، و همچنين در كارهاي خلاقي همچون در نقاشي، در نوشتن، و يا در مي
"خداوند"گاهي اوقات ما حتي مجراهايي براي عشق اروسي . موسيقي حضور دارد

خدا عشق است و". كند در اولين نامه جان، او مضموني عميق را بيان مي. هستيم
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كنند، و خدا درون آنها خانه كنند، با خدا زندگي مي آنهايي كه با عشق زندگي مي
ام كه خدا عشق است، يحي آمدهمن، به عنوان كسي كه از اين سنت مس ".دارد

ها يا نمادها را خلق كرده يا متحول كنم وقتي انرژي خلقي كه روابط، ايده فكر مي
.كنيم صحبت مي "خدا"كنيم، در واقع داريم از  كند را توصيف مي مي

همان گونه كه يونگ آن را(تواند به عنوان يك ديامون قوي  اين انرژي خلق مي
ديامون. تواند از درون نشات بگيرد ابطه اتفاق بيافتد، يا ميدر يك ر) ناميده است

آور، يك چيز الهي كه درون هر يك يك نياز شديد يا يك فوريت است، يك پيام
به طرزي عميق» كُد روح«در كتابش با عنوان  "جيمز هيلمن". از ماست

ست كهاي ا مان داريم كه ترانه درون» ديامون«نويسد كه هر يك از ما نوعي  مي
مان بسراييم، و نبايد به اشتباه خودتان را با آن يكي بدانيد، و قرار است در زندگي

اگر بيش از حد خود را با آن يكي بدانيد، ممكن است. نبايد آن را ناديده بگيريد
.شود شما را ديوانه كند، و اگر آن را ناديده بگيريد، تبديل به يك ديو پليد مي

دهد كه با ارائه مي "جودي گارلند"از افرادي همچون هايي  جيمز هيلمن مثال
.شان بيش از حد خود را يكي دانستند و ديوانه شدند ديامون

توانيم كنم بگويم اين ايده است كه ما مي چيزي كه در اينجا دارم تلاش مي
را گسترش دهيم تا تشخيص دهيم كه اروس "اروس"مان از مفهوم  درك
به. كند كند، حيات را توليد كرده و آن را متحول مي اي است كه خلق مي انرژي

همين دليل است كه يونگ بر اين باور بود كه اروس ممكن است نوعي از انرژي يا
در يك سطح، اروس را. شود قدرت باشد كه باعث خلق هوشمندي جديدي مي

آورد، و از طرفي نقطه مقابل آن يعني داريم كه چيز جديدي را پديد مي
شود ما نسبت به اروس به خودآگاهي برسيم، آن را داريم كه باعث مي "لوگوس"

.كند دهد يا آن را اصلاح مي كند و بدين ترتيب شكل آن را تغيير مي را بيان مي
اروس به لوگوس نياز دارد، و لوگوس به اروس نياز دارد، و ما هم به لوگوس و هم

كه به صورت دستوري كنار است، واژگاني "منطق"لوگوس . به اروس نياز داريم
اروس، لوگوس را خلق كرده و آن را به خودآگاه. آيند تا افكار را بيان كنند هم مي
.آورد ما مي
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بنابراين، در رابطه با آغاز و پيدايش يك رابطه بين دو انسان، هدف اين است كه
.چيزي به هستي وارد شود و موجود شود كه قبلاً نبوده است

تواند در جهت خلق يا تخريب مورد ديگري، مي) طبيعي(نيروي اروس، مانند هر 
.استفاده قرار گيرد، مثلاً در حالتي كه استيلاي شديدي روي ما داشته باشد

آورد، شود يا چيزهاي خلاقانه را به وجود مي اروس نه تنها باعث آغاز روابط مي
ه بيشتر زندگيهر چ. بلكه همچنين آغازگر فرايند ايجاد شناخت بين افراد است

آورم، شوم، و هر چه تجربه بيشتري بدست مي تر مي كنم، و هر چه مسن مي
"عشق"مترادفي براي  "شناختن"شوم كه واژه  بيشتر در اين زمينه متقاعد مي

شناخته"و در تمناي  "از هم جدا"است، كه حكايت از اين واقعيت دارد كه ما 
ع و جوهره همه روابط ما علاقه ماو با اين كه ممكن است مجمو. هستيم "شدن

هاي لازم را داريم تا از به شناخته شدن باشد، تعداد كمي از ما منابع و مهارت
.اندازه كافي صميمي باشيم كه به كسي اجازه دهيم ما را بشناسد لحاظ عاطفي به

اندازه كافي از لحاظ آنچه كه كاملاً واضح است اين است كه اگر قرار باشد به
"ظرف"با كسي صميمي و نزديك باشيم تا ما را بشناسد، نياز به يك  عاطفي
تواند يك تعهد رسمي باشد، يا يك پيشينه غيررسمي، يا يك اين ظرف مي. داريم
تواند از طريق يك فرايند اين ظرف مي. گر و بيمار درمان ي كاري بين روان رابطه

.صورت رسمي درآيد آييني همچون يك مراسم مذهبي مانند ازدواج مذهبي به
پذيري عاطفي و انرژي را خواهد باشد، بايد قادر باشد آسيب اين ظرف هر چه مي

به همين دليل است كه وقتي در چنبره اروس گرفتار هستيم،. مديريت كند
چاردين گفته است، با آتش سر و گونه كه متفكر فرانسوي، پير تيلهارد دي همان

تواند تواند آبديده كند، مي ول كند؛ آتش ميتواند متح و آتش مي. كار داريم
بنابراين، وقتي. تواند بسوزاند و ويران كند ها را بزدايد؛ آتش همچنين مي ناپاكي

.حضور اين خدا را محترم بشماريد. كند، به آن احترام بگذاريد اروس سر بلند مي
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